
  دوره ی هفتم، شماره ی 2، زمستان 1388  20

چند سالی است در»سازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزشـی«، که متولی اصلـی در فعالیت هایی هم چون 
تولیـد کتاب های درسـی، چـاپ مجلات رشـد و... در 
آموزش وپرورش اسـت، رویکرد »فرهنگـی و تربیتی« 
به عنوان رویکردی مطلوب و ضروری در تمام فعالیت ها 
اعـلام شـده اسـت. در این راسـتا، به منظـور تدوین 
چارچوب های این رویکرد، در »دفتر برنامه ریزی و تألیف 
کتب درسی«، کمیته ای به نام کمیته ی رویکرد فرهنگی و 
تربیتی مشغول به کار شد. از جمله تولیدات این کمیته، 
برخی مقالات ارزشـمند در این حوزه، از جمله مقاله ی 
»نگاهی به آموزش تفکر در قرآن کریم« است که توجه 

شما را به آن جلب می کنیم.

آم������وزش

در
 ت���ف���ک���ر

ق���������رآن
ک����ری����م
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ابعاد و ماهیت تفکر
الف( معنای تفکر: مفهوم تفکر در بيش تر فرهنگ نامه ها 
ازجمله: معين، فرهنگ صبا، فرهنگ بزرگ سخن، دهخدا، 
فرهنگ فارسی معلم، فرهنگ معاصر فارسی عميد، لغت نامه ی 
انگليسی ، حتی در قاموس قرآن به معنی »انديشيدن« آمده 
است. البته معانی ديگری چون، انديشه، نوع انديشه، فکر، 
تأمل، تمرين ذهن به روش فعال و در قاموس قرآن غير از 
انديشيدن، »اعمال نظر و تدبر برای به دست آوردن واقعيات و 

عبرت ها و غيره« معنا شده است.
ب( تعریف تفکر: تعريف تفکر مثل مفهوم آن که معانی 
متعددی دارد، در ديدگاه های مختلف، متفاوت است که از 
ميان آن ها به تعريفی از شهيد مطهری اکتفا می شود: »تفکر 
عبارت است از: سير و حرکت ذهن از يک مطلوب مجهول 
به سوی يک سلسله مقدمات معلوم، و سپس حرکت از آن 
مقدمات به سوی آن مطلوب مجهول برای تبديل آن به معلوم 

]مجموعه آثار: 45[.
که لازم است اين حرکت با آگاهی انجام گيرد.

ج( فرایند تفکر: می توان فرايند تفکر را تکوين مفهوم، 
درک و فهم اصول، حل مسئله و تصميم گيری تلقی کرد. يا 
آن را شامل تعدادی از فعاليت های ذهنی دانست که خود 
اين فعاليت ها شامل سطوح وسيعی از مهارت ها و راهبردها 
هستند. افزون بر اين ها، نظر نويسندگان از فرايند تفکر با 
عنايت به تعريف آن شامل حرکت هايی است در سه مرحله 
که ذهن از مجهول تا رسيدن به معلوم انجام می دهد. سؤالااتی 
که پاسخ آن ها می تواند زمينه ای برای روشن شدن و چگونگی 

شکل گيری اين فرايند باشد، عبارت اند از:
1. سير و حرکت ذهن چگونه آغاز می شود؟

2. مقدمات معلوم چگونه شکل می گيرند؟
3. مقدمات )معلوم( بايد از چه ويژگي هايي برخوردار باشد تا 

مجهول )مطلوب( به معلوم برسد؟
4. راه هاي ايجاد يا شكل گيري مقدمات معلوم )شناخت يا 

معرفت حقيقي( كدام اند؟
5. ذهن چگونه در خزانه معلومات خود مقدمات معلوم را كه 

متناسب با مجهول است مي يابد تا به نتيجه منجر شود؟
از  يا  و  به سوي مطلوب  مبادي  از  آيا ذهن در حركت   .6

مطلوب به سوي مبادي دچار خطا مي شود؟

. سوالی که ذهن را به حرکت در می آورد چگونه پرسشی 
است؟

. نظر آموزه های دينی ما در مورد اين فرايند چيست؟
. راه ها يا عوامل مساعد و موانع اين فرايند کدام هستند؟

به اين سؤالات در بخش ماهيت تفکر پاسخ داده می شود.

د( مترادف های تفکر: قرآن مجيد، در بيش از 300 آيه به 
بررسی تفکر و تعقل پرداخته و مردم را به آن دعوت کرده 
است. صاحب »الميزان« هم ضمن اشاره به اين مطلب، در 
انواع  درباره ی  مفهوم  تا20  بقره ـ  آيه ی 228 سوره ی  ذيل 

ادراکات آدمی در قرآن کريم بررسی کرده است.
نويسنده ی کتاب »آيين خردپروری« هم در صفحه ی 
168 اين مفاهيم را به چند لفظ ازجمله تعقل، درايت، فقه، 
تدبر و تأمل تقليل داده است که ما به چند مفهوم از آن 

اشاره می کنیم:

1. تعقل
واژه ی »عقل« از حيث مفهوم به چند معنا دلالت دارد؛ 

ازجمله:
الف( بازدارندگی و ايجاد مصونيت يا »عقال« که آن را 
»زانوبند شتر« معنا کرده اند. در روايتی هم از پيامبر اکرم)ص( 
از عقل به عقال تعبير شده است: »ان العقل عقال من الجهل« 

]تحف العقول: 15؛ آيين خردپروری: 48[.
عقل را در اين جا به اين علت »عقال« گفته اند که جلوی 

اميال سرکش را می گيرد.
قوه ی  از:  است  عبارت  لغت نامه ها  در  ديگر  معانی  ب( 
شناسايی مجهولات و حابس از اقوال و افعال مذموم، قوه ی 

تدبر و فهم سخنان ديگران و...
در بخش اول، لغت شناسان بيش تر آن را در رديف منع، 
کفّ و حفظ )وجه عملی( و در وجه دوم، در کنار مفاهيمی 
نظری(.  )وجه  داده اند  قرار  و...  فکر  معرفت،  ادراک،  چون 
علی)ع(، در يک تعبير بسيار زيبا، عقل را به درختی تشبيه 
فرموده که ريشه ی آن فکر و ميوه ی آن سلامتی است: »اصل 

العقل الفکر و ثمرته السلامئ.«
با اين ويژگی فراهم آورنده ی علمی  بديهی است تفکر 

است که می تواند روشنگر عقل باشد.
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برهان به 
معنی دليل 
روشن، مجموعاً 
در هفت آيه ی 
قرآنی برهان 
به کار رفته 
است
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2. تدبر
از ماده ی »دبر« مشتق شده است، يعنی »عقب و پشت«. 
اين کلمه، در قاموس قرآن، با توجه به آيات 82 نساء و 42 
محمد)ص(، به معنای »انديشيدن« آمده است. در فرهنگ 
بزرگ سخن به معنی انديشيدن، بررسی عواقب و نتايج کار، 
و بررسی و انديشه کردن درباره ی نتايج يک امر معنا شده 
است. تدبر و تدبير با توجه به ريشه ی آن به معنای »تفکر و 
عاقبت انديشی« ]تعليم و تربيت اسلامی: 384؛ مجموعه آثار: 

135[ است.

3. نظر
سخن،  فرهنگ  عميد،  ازجمله  لغت  فرهنگ های  در 
فرهنگ صبا و دهخدا به معنای: عنايت، توجه، تأمل، انديشه، 
نگاه، رأی، عقيده و چاره جويی، و در قاموس قرآن به معنای 
تدبر و دقت و گاهی معرفت حاصله بعد از تفحص و تأمل، 
آمده است. راغب آن را معرفتی که پس از تفحص حاصل 
می شود، معنا کرده است و هم چنين ديدن و تدبر کردن، 
و  تأمل  نيز  و  اشيا،  ادراک  و  رؤيت  برای  برگرداندن چشم 

تفحص آورده است.
علی)ع(  حضرت  فرمايشات  در 

معادل تفکر آمده است:
. »الا، و ان اللبيب من استقبل وجوه 
الاراء بفکر صائب و نظر فی العواقب« 

]آيين خردپروری: 51، پاورقی[. . »بالنظر فی العواقب، تومن المعاطب«    
]پيشين[.

مورد  در  متعددی  آيات  قرآن  در 
»نظر« آمده است؛ ازجمله آيه ی 18 از 
سوره ی حشر که در آن منظور از نظر، 
تأمل و دقت است. در سوره ی مبارکه ی 
اعراف آيه ی 185 نيز آمده است: »اولم 
ينظروا فی ملکوت المسوات و الارض؟«

4. تأمل
معنی  به  لغات  فرهنگ  در  تأمل 
نظر  بررسی،  انديشه،  کردن  بررسی 

آمده  دقت  است ]فرهنگ بزرگ سخن[. در قرآن، و 
ذيل آيات سوم سوره ی »حجر« و 46 سوره ی »کهف« به 

معنی آرزو و اميد است. در بيانات اميرالمؤمنين علی)ع( نيز 
به معنی تفکر آمده است: »تاملوا امرهم فی حال تشتتهم« 

]نهج البلاغه، خطبه ی 192[.

5. تفقه
در فرهنگ لغات ازجمله فرهنگ بزرگ سخن، به معنی 
»فهم نافذ بر کليات و جزئيات قلمرو يک علم« آمده است. 
صاحب الميزان ذيل آيه ی 242 سوره ی بقره »فقه« را اين گونه 

معنا کرده اند:
فقه به معنی فهم است، يعنی صورت ذهنی را بپذيرد و در 
پذيرش و تصديق آن مستقر شود. در سوره ی توبه آيه ی 122 
آن را »فهم« و تفقه را مرادف تفهم آورده است. در کلمات 
گوهربار حضرت علی)ع( تفقه به معنی »تفهم« و »تعلم« 
آمده است. چون تفهم مستلزم تفکر است، لذا می توان آن را 

مترادف تفکر قلمداد کرد.
 ه( فرایند تفکر: با توجه به آن چه در مترادف های تفکر آمد، 
چگونگی شکل گيری فکر و مراحل و مراتب آن را می توان به 

شرح زير خلاصه کرد:
1. نظر: ديدن و برگرداندن چشم برای رؤيت و ادراک 

)ديدن درونی و ديدن بيرونی(.
2.تفکر: حرکت آگاهانه ی ذهن در سه مرحله تا رسيدن 

به معلوم مطلوب )با توجه به تعريف(.
3. تأمل: معرفتی که پس از تفحص حاصل می شود.

4. تدبر: به معنی انديشيدن، بررسی عواقب و نتايج کار، 
بررسی و انديشه کردن درباره ی نتايج يک امر معنا شده است. 
تدبر و تدبير با توجه به ريشه ی آن، به معنای »تفکر ]تعليم و 
تربيت اسلامی: 384؛ مجموعه آثار: 135[ و عاقبت انديشی« 

است، يا تأمل در تأمل.
که  می شود  موجب  تفکر  ماهيت  بررسی  تفکر:  و(ماهیت 
فراگيران با شناخت راه های صحيح به کارگيری آن در زندگی، 
به دام افکاری نيفتند که فقط سری را گرم می کند، و به جای 
گشودن گره از کار، خود، گره کار می شود افزون بر اين ها، 
اين شناخت، گذشته از شناسايی چيستی تفکر و قلمرو آن، 
می تواند ما را با آن چه تفکر نيست ولی به دلايل بسياری، خود 

را تفکر جلوه می دهد نيز آشنا سازد.
تفکر از ويژگی های اختصاصی انسان و موهبتی است 
آميخته با سرشت و طبيعت او که خداوند متعال در وجودش 
به وديعت نهاده است. بنابراين، هيچ دستگاه تربيتی نمی تواند 
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هذا باطلا« ]آل عمران/ 189[.
در   :]21 ]ذاريات/  تبصرون؟«  افلا  انفسکم  فی  »و   .
نفس های خود )که آيات الهی است( چرا با نظر بصيرت نگاه 

نمی کنيد؟
گاهی در مشاهده ی ذهن مسيری افقی را طی می کند. 
يعنی در گام اول خود مشاهده صورت می گيرد و بعد، همين 
که ذهن چيزی را از راه حواس درک کرد، به حرکت درمی آيد 

و به شناسايی آن می پردازد. اين، يک 
مرحله يا يک سطح از مشاهده است که 

می تواند تفکری را هم ايجاد کند:
.» الم تر ان الله انزل من السماء ماء فتصبح 
الارض مخضره؟« ]حج/63[: آيا نديدی 
که خداوند از آسمان آب نازل کرد که 

زمين را سبز و خرم نمايد.
. »اولم يروا الی الطير فوقهم صافاتٍ و 
يقبضن ما يمسکهن الّا الرحمن انه بکل 
مرغان  آيا   :]19 ]ملک/  بصير؟«  شیٍ 
سرشان  بالای  که  نمی نگرند  را  هوايی 
زمانی  و  بی حرکت  گاه  و  گشوده  پر 
می کنند؟  پرواز  بال هايشان  حرکت  با 
کسی جزخداوند مهربان آن ها را در فضا 
همه ی  احوال  به  او  که  نمی دارد؛  نگه 

موجودات کاملًا آگاه است.
اما در مشاهده ی عميق تر از منظر 

قرآن، فرد برای توليد معرفت و فکر، گذشته از مشاهده ی 
سطحی )سير افقی( که در آن به تبيين نظام داخلی پرداخته 
می شود،1 به تبيين نظام فاعلی و بالاتر از آن، يعنی نظام غايی 
می پردازد، و از اين طريق، با مشاهده ی نشانه های ظاهری 
باطن که حقيقت  نامحسوس و  به جنبه های  و محسوس، 
آن هاست، پی می برد. به عبارت ديگر، فرد با سير در خود و 
پديده های ديگر در جهان هستی، مسائل مربوط به آن ها را به 
گونه ای تبيين می کند که وجه ارتباط و انتساب آن پديده ها 
به خداوند به عنوان آفريدگار آن ها، پديدار شود.2 تفکر منبعث 
از اين نوع مشاهده، معرفت و بصيرتی را فراهم می آورد که 

موجب تغيير و تحول در انسان می شود:
.»و کذلک نری ابراهيم ملکوت السموات و الارض و ليکون 
من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأی کوکباً قال هذا ربی 
فلما افل قال لا احب الافلين... انی وجهت وجهی للذی فطر 

»علم«، »ايمان« 
و »عمل«. اين 
سه منزلگاه، 
قرب به خداي 

متعال را در 
تربيت انساني 

محقق مي سازند

ادعای ارائه ی آن را به فراگيران داشته باشد، زيرا تفکر نه 
دادنی است و نه گرفتنی اما می توان با ايجاد شرايط منطقی، 

آن را از قوه به فعل رساند.
بازشناسی چيستی تفکر، افزون بر شناسايی موهبتی آن، 
ما را متوجه اين نکته می سازد که دعوت به تفکر در آموزه های 
دينی مان که هم در آيات و هم در روايات معصومين)ع( با 
تأکيد انجام گرفته، هر نوع تفکری نيست، بلکه اين دعوت 
ناظر بر تفکر خاصی است که هم جهت مشخص، هم عرصه ی 
معين، و هم موضوع مشخصی دارد. از اين ديدگاه، اين نوع 
تفکر، تفکری است که می تواند به انسان بصيرت بدهد و او را 

از لغزش های مسير راه، تا رسيدن به مقصد حفظ کند.
از آن جا که به نظر می رسد پاسخ دادن به سؤالاتی که 
در اول مقاله با آن ها مواجه بوديم، ما را بيش تر با چگونگی 
شکل گيری و ماهيت تفکر آشنا می سازد، در اين بخش به 

پاسخ گويی سؤالات مهم آغازين نوشته می پردازيم:
1( سیر و حرکت ذهن چگونه آغاز می شود؟ )تفکر چگونه شکل 
می گیرد(: با تمسک به آيات قرآن مجيد و روايات معصومين)ع( 

می توان روش های متعددی برای پاسخ به اين سؤال يافت که 
به عنوان نمونه به چند روش اشاره می کنيم:

بدون  و  اتفاقی  مشاهده،  گاهی  مشاهده:  روش  الف: 
تعيين اهداف قبلی يا به عبارت ديگر به طور نامنظم صورت 
می گيرد. اين نوع مشاهده مطلوب ما نيست؛ آنچه مطلوب 
اولًا  که  است  منظمی  يا  سازمان يافته  مشاهده ی  است 
موضوع، هدف، روش و نوع آن معين باشد، ثانياً مشاهده گر 
آن، با انگيزه و علم، هدف از مشاهده را مشخص کند و با 
شناخت ظرفيت ها و محدوديت های خود، آن را دقيق و بدون 
تعصب انجام دهد. دعوت قرآن به مشاهده ی کاملًا منظم و 

سازمان يافته است:
قرآن کل نظامِ هستی را موضوع مشاهده معرفی و آن 
را به نظام درونی و بيرونی تقسيم می کند. هم طبيعت را که 
نظام بيرونی آفرينش است، مبنای انديشه معرفی می نمايد 
آن(،  تغييرناپذير  و سنت های  قوانين  )پديده های طبيعت، 
و هم انسان را به عنوان يک موضوع مهم و قابل بررسی، به 
واکاوی و مشاهده ی انفسی خويش دعوت می فرمايد؛ ازجمله 

در آيات زير:
. »ان فی خلق السموات و الارض و اختلاف الليل و النهار 
لايات لاولی الالباب الّذين يذکرون الله قياماً و قعوداً و علی 
جنوبهم و يتفکرون فی خلق السموات و الارض ربنا ما خلقت 
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السموات و الارض حنيفاً و ما انا من المشرکين« ]انعام/ 79-
74[: و هم چنين ما به ابراهيم، ملکوت و باطن آسمان ها و 
زمين را ارائه داديم تا به مقام يقين برسد. پس چون شب شد 
و ماه تابان را ديد، برای هدايت قوم خود گفت: اين خدای من 
است. وقتی که آن هم نابود شد )ماه پرستان را متذکر ساخت 
که آن نيز خدا نباشد(، گفت اگر خدای من مرا هدايت نکند، 
همانا از گمراهان خواهم بود... من با ايمان خالص روی به 
سوی خدايی می آورم که آفريننده ی همه ی آسمان ها و زمين 

است و من هرگز با )عقيده ی( مشرکان موافق نخواهم بود.
. »قد خلت من قبلکم سنن فسيروا فی الارض فانظروا کيف 
از  قبل  المکذبين« ]آل عمران/ 137[: بی ترديد  کان عاقبئ 
شما ماجراهايی گذشت، پس در زمين بگرديد و ببينيد که 

سرانجام تکذيب کنندگان چه سان بود؟
بنابراين می توان نتيجه گرفت که مشاهده ی مورد نظر 

قرآن که فراهم کننده ی زمينه برای تفکر است:
. به دنبال هدف غايی است، درحالی که مشاهده های 
ديگر، در طبيعت سير می کنند و قادر به شکافتن پوسته ی 

آن و ديدن ناديدنی ها نيستند.
. عميق تر و طولانی تر است.

. موجب شکوفايی انسان می شود
با توجه به آيات ذکر شده، وقتی انسان با دعوت قرآن به 
مشاهده ی پديده های طبيعت و اختلاف شب و روز می پردازد، 

ندای ربّنا سر می دهد.
ب( روش استفاده از پرسش: گاهی در پرسش، فراگيران 
مورد مخاطب قرار می گيرند، و بيش تر اوقات، معلم زمينه را 
برای پرسش فراهم می کند. هر دو روش از روش های توليد 

فکر هستند که در آيات قرآن از به آن ها اشاره شده است.
در گام اول، هدف از پرسش، استفاده از حواس ظاهری 
برای انتقال به ماورای نگرش ها و تصورات است تا از واقعيات 
انتزاعی تر که  و  قلمرو دنيای غنی  به  محسوس و محدود، 
متضمن ارزش ها و بينش های متعدد است، سوق داده شويم. 

به عنوان نمونه، به آيات زير توجه کنيد:
. ءانتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ ]واقعه/ 65[

. ءانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون؟ ]واقعه/ 68[
و گاهی سؤال بالاتر از حواس ظاهری است:

. هل يستوی الذين يعلمون و الذين لايعلمون؟ ]زمر/ 9[
. اولم يعلم ان الله يری ]علق/ 14[.

جالب است که در قرآن، در محدوده ی چند آيه از سوره ی 
آموزشی  کلاس  يک  گذشت،  آن  ذکر  که  انعام  مبارکه ی 
ابراهيم)ع(  الگو و نمونه داير شده و خود حضرت  به عنوان 
به عنوان نمونه، به تدريس توحيد و خداشناسی پرداخته است. 
پرسش آغازين کلاس او چنين است: آيا بت هايی را به خدايی 
اختيار کرده ای؟ به راستی من، تو و پيروانت را در گمراهی 

آشکار می بينم.
فراهم  بدون  خداوند  که  است  ضروری  نکته  اين  ذکر 
کردن زمينه ها که مهم ترين آن ها ارسال رسل و مأموريت 
يافتن آنان برای دعوت به خداشناسی است، سؤالی نمی کند. 
خودش نيز می فرمايد: »ثم لتسئلن يومئذ عن النعيم« ]تکاثر/ 

8[. يعنی از آن چه داده شده، پرسيده خواهد شد.
تا  باشد  پرسش آفرين  بايد  محتوا  اين که  ديگر  مطلب 
آياتی که ذکر شد.  مانند  برانگيزاند؛  تفکر  به  را  دانش آموز 
ديگر اين که سؤال ها بايد برخاسته از نيازهای فطری او و در 
زندگی اش مثمرثمر باشند )کاربردی(. وجود اين ويژگی ها در 
محتوا، گذشته از ايجاد پويايی ذهن، او را به سمت رسيدن 
با  بايد  سؤال  که  است  بديهی  می دهد.  سوق  مطلوب  به 
تفاوت های فردی مخاطب به طور عام، و با ويژگی های خاص 
او، پيوند برقرار کند. در غير اين صورت، مطلوب او نيست و 

سازنده نخواهد بود.
افزون بر اين ها، سؤال غير از اين که مطلوب مخاطب 
از  بايد  انجاميد،  مجهول  کردن  معلوم  به  که  وقتی  است، 
موسی بن  امام  فرموده ی  به  که  باشد  برخوردار  کيفيتی 
جعفر)ع(3، خود جواب عامل محرکی برای پويايی مخاطب 
در جهت مطرح کردن سؤال ديگری باشد، نه اين که با حل 
مسئله، نوعی ارضا از دانستن و سؤال کردن برايش فراهم 
برای  کنجکاوی  هم  فراگيرندگان  حالتی،  در چنين  شود. 
بيش تر دانستن را تجربه می کنند، و هم اين شگفت زدگی 
موجب عدم تعادل آن ها می شود و آن ها را برای تفکر جديد 

آماده می سازد.
ج( مخاطب قرار دادن »خود« يا جامعه يا گروه: خداوند 
و  می دهد  قرار  خطاب  مورد  را  پيامبرش  معلم،  به عنوان 
ندا  اين  با  فاوی )ضحی(ء«  يتيماً  می فرمايد: »الم يجدک 
حضرتش را به خويشتن خويش فرامی خواند تا با مخاطب 
قرار دادن خود، به واکاوی خويش بپردازد. در جای ديگر، 
»و  و می فرمايد:  قرار می دهد  را مخاطب  انسان ها  همه ی 
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فی انفسکم افلا يتفکرون؟« ]ذاريات/ 21[ آيا در مورد خود 
در  و  نمی کنيد؟  تفکر  مطالعه[  قابل  کتاب  ]به عنوان يک 
حوزه ی جمعی هم، گاهی افراد يک قوم يا جامعه را مخاطب 
قرار می دهد و  می فرمايد: »واذکروا نعمت الله عليکم اذکنتم 

اعداء فالَّف بين قلوبکم...« ]آل عمران/ 103[.
استفاده  برای  گاهی  چنان که گذشت،  فراخوانی  اين 
و  نگرش ها  ماورای  به  انتقال  و  است  ظاهری  حواس  از 
و  انتزاعی  دنيای  به  محسوس  واقعيت های  از  تا  تصورات 
غنی تر سوق داده شوند، و گاهی بالاتر از حواس ظاهری 
است، مثل » الم يعلم بان الله يری« ]علق/ 14[ که به روابط 
ناديدنی توجه دارد و شامل گذشته و حال و آينده می شود. 
تفکر حاصل از اين روش که به شناخت آيه ای معروف است، 
نتيجه ی تعميم يا عمل ديگر ذهن نيست. بلکه تفکری است 
که از آثار، قرائن، نشانه ها، علامت ها و آيه ها ـ گاهی به طور 

غيرمستقيم ـ حاصل می شود.
و  ادعا  ساختن  مدلل  خواستن:  برهان  يا  دليل  ه( 
برای  کريم  قرآن  آموزش های  از  يکی  خواستن  برهان 
سوق دادن به سوی تفکر است. آيه ی 111 سوره ی بقره، 
درباره ی اهل کتاب که غير از خود، افراد ديگر را بهشتی 
نمی دانستند، می فرمايد: »تلک امانيهم، قل هاتوا برهانکم 
ان کنتم صادقين...«: اين آرزوی باطل آن هاست، اگر راست 
می گوييد، برهان بياوريد. و در آيه ی ديگر: »ام اتخذوا من 

دونه الهه، قل هاتوا برهانکم ان...«
برهان به معنی دليل روشن است و مجموعاً در هفت 
آيه ی قرآنی به کار رفته است ]سيد کاظم اکرمی، همايش 
برنامه ی درسی و تفکر[. واژه ی ديگری که برهان و دليل را 
می رساند، بينه است که به عنوان نمونه، در اين آيه به کار 
رفته است: »يهلک من هلک عن بيّنه و يحيی من حی عن 
بينه« ]انفاق/ 42[. يعنی آنان که گمراه می شوند، از روی 
روی  از  می شوند  هدايت  که  آن ها  و  باشد  )روشن(  دليل 

دليل باشد.
دليل روشن يا بينه آوردن، با ارزيابی و نقادی فراهم می شود 
و اين دو، وقتی حاصل می شوند که با جمع آوری اطلاعات و 
طبقه بندی آن ها و نيز بررسی اولويت ها با دلايل تا نتايج صورت 
گيرد. مشخص است که در بررسی ها و ارائه ی دلايل، داشتن 
ارتباط با مسئله و استحکام منطقی مورد توجه است. اين فرايند 
می تواند در روشن شدن حقايق تازه و طرح مسائل جديد در 

پيشبرد يک هدف هم مورد توجه قرار گيرد.
چگونه  درمی آورد،  حرکت  به  را  ذهن  که  پرسشی  الف.( 

پرسشی بايد باشد؟
اهل منطق فکر را اين گونه تعريف کرده اند: »تفکر، حرکت 
ذهن است ]از مطلوب[ به طرف مبادی ]معلوم )تصوری يا 
تصديقی([ و سپس از آن مبادی ]معلوم[ به جانب مطلوب« 
از  تعريفی که  به  توجه  با  ]منطق صوری: 16[. هم چنين، 
شهيد مطهری در مورد تفکر آمده است، مطلوب هم مبدأ 

حرکت است و هم منتهای آن.
با عنايت به معنای کلمه ی »مطلوب« در فرهنگ لغات 
که خواسته شده، شايسته، محبوب و معشوق )فرهنگ بزرگ 
سخن( معنا شده است، می توان نتيجه گرفت که سؤال يا 
پرسشی که می تواند ذهن مخاطب را به تحرک وادارد، اولًا 
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بايد مطلوب او باشد. ثانياً، با تأمل در آياتی که هدف از آن ها 
ايجاد سؤال و توليد علم است، می توان دريافت که اکثر اين 
سؤال ها در مورد نيازهايی هستند که انسان در ابعاد متفاوت 

مادی و معنوی با آن ها روبه رو است.
نيازهای  از  برخاسته  بيش تر  سؤال ها  هرچه  بنابراين، 
روحی، روانی و جسمی مخاطب )نياز فطری( باشند، و هرچه 
نتيجه، در زندگی مخاطب ثمربخش تر باشد )کاربردی باشد(، 
پی گيری سؤال جدی تر و پويايی ذهن برای رسيدن به مطلوب 
بيش تر خواهد شد. از طرف ديگر، سؤال بايد با در نظر گرفتن 
تفاوت های فردی به طور عام، با ويژگی های خاص مخاطب 
او نيست و  پيوند برقرار کند؛ در غير اين صورت، مطلوب 

سازنده نخواهد بود و شايد ضرر آن بيش از نفعش باشد.

ب.( مقدمه )معلومات( بايد از چه ويژگی هايی برخوردار باشد 
تا مجهول )مطلوب( به معلوم برسد؟

بديهی است که سؤال در خلأ ايجاد نمی شود و نيز به 
قول معروف، امر به يک شیء، امر به مقدمه ی آن است. با 
توجه به مطالبی که ذکر شد می توان نتيجه گرفت: مقدمات 

معلوم هم بايد ويژگی های سؤال را داشته باشد.
علمای منطق، علوم معلوم را اين گونه تعريف کرده اند: 
»امور معلوم، معلومات تصوّری و تصديقی است. درحقيقت، 
به  که  اربعه[  علل  ميان  ]از  است،  مادی  علت  معلوم  امور 
منزله ی قطعه های چوب برای تخت است.« با عنايت به اين 
تعريف می توان دريافت که امور معلوم، يا بخشی از آن که بايد 
مجهول را به معلوم يا به نتيجه برساند، ناگزير بايد از جنس 

»مجهول« يا سؤال باشد تا با آن سنخيت )هم خوانی( داشته 
باشد.

اينجاست که می توان دريافت چرا شهيد مطهری در 
تعريف ديگری از تفکر، آن را نوعی ازدواج و توالد در ميان 
بايد  که  است  کفويتی  خاطر  به  زيرا  ناميده اند،  انديشه ها 
بين معلوم و مطلوب )مجهول( وجود داشته باشد تا ازدواج 

انديشه ها، شايد به نوزاد )نتيجه( منتهی شود.

ج.( راه های ايجاد يا شکل گيری مقدمات معلوم )شناخت يا 
معرفت( کدام اند؟

شکل گيری  برای  متفاوتی  راه های  از  کريم،  قرآن  در 
مقدمات معلوم » شناخت« ياد شده است؛ از جمله آيه ی 8 
سوره ی حج که می فرمايد: »و من الناس من يجادل فی الله 
بغير علم و لا هدی و لا کتاب منير« اين آيه ضمن تقبيح و 
ذم کسانی که بدون آگاهی درباره ی خداوند مجادله می کنند، 
از راه های شناخت پرده برمی دارد و آن اين است که اين گروه، 
نه به راه عقل گام نهاده اند، نه راه عرفان بر آن ها گشاده است 
و نه از وحی و کتاب منير مدد گرفته اند. تأمل در اين آيه ما را 
متوجه می سازد که برای دريافت شناخت و معرفت )تشکيل 

مقدمات معلوم( چهار روش يا راه وجود دارد:
الف( راه حس: اين راه برای همگان باز است.

ب( راه عقل: خواصی از مردم توان پيمودن آن را دارند.
ج( راه تهذيب و تزکيه: راه عرفان.

د( راه کتاب منير و وحی: راه انبيای الهی)ع(.
با هم تفاوت دارند،  از نظر جوهری  راه سوم و چهارم 
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 ]18 ]زمر/  سنگين  و  سبک  و  سنجش  تفحص،  با  است، 
می کند و آن گاه آن ها را با پيوندی عقلانی و منطقی به هم 
مرتبط می سازد؛ به نحوی که همه به سوی مقصودی معين 

جريان يابند تا بدين وسيله به مطلوب دست يابد.

يا از  از مبادی به سوی مطلوب و  ه.( آيا ذهن در حرکت 
مطلوب به سوی معلوم دچار خطا می شود؟

جواب مثبت است. يعنی ذهن در هر دو حرکت ممکن 
است دچار لغزش و اشتباه شود هم چنان که در ساختمان، 
يک بنا، ممکن است گاهی در طراحی و نقشه شکل دادنِ 
مصالح و اسکلت بندی ساختمان و زمانی در انتخابِ مصالح و 
مواد تشکيل دهنده ی آن و بعضی مواقع در هر دو ـ يعنی هم 
مواد و هم صورتبندی ساختمان ـ دچار خطا شود، ذهن نيز 
در حرکت به سوی رسيدن به نتيجه دچار خطا می شود که 
برای پرهيز از اين نوع خطاها علمای منطق ما را به آموزش  

درستِ  عقل منطق رهبری کرده اند.
منطق  از  بهره گيری  به  را  ما  نيز  قرآن  وادی  اين  در 
هدايت می کند. صاحب الميزان ذيل آيات 19-15 سوره ی 
مائده می فرمايند: »اين خود کتاب و سنت است که بشر را 
دعوت می کند به اين که هرچه بيش تر طرق عقليه ی صحيح 
را به کار ببندد، و ما می دانيم که طرق عقليه ی صحيح، چيزی 
جز مقدمات بديهی و يا متکی بر بديهيات نيست. اين قرآن 
کريم است که می فرمايد: فبشر عبادی الذين يستمعون القول 
فيتبعون احسنه، اولئک الذين هديهم الله و اولئک هم اولوا 

الالباب.«
و در جای ديگر می فرمايند: »پس ما برای اين که بدانيم 
رفته است،  به کار  از منطق  قواعدی  در کتاب و سنت چه 
ناگزيريم اول منطق و قواعد آن را مستقل و جدای از کتاب و 
سنت بخوانيم، و بدانيم تا بفهميم در فلان آيه و يا حديث از 

چه راهی استدلال شده است.«

از نظر قرآن، تقوا نه تنها 
شرط شهود عرفاني، بلكه 

در فهم عقل و معرفت 
برهاني هم مؤثر است

زيرا راه چهارم با عصمت همراه و از آسيب هايی چون سهو، 
نسيان، خطا و... مصون است؛ برخلاف راه های ديگر که در 
آن ها، همه ی اين آسيب ها وجود دارد. آسيب های ذکر شده، 
دام هايی هستند که نه تنها تفکر را از مسير اصلی منحرف 
می سازند، بلکه آن را هم تفکر جلوه می دهند. در بحث های 

بعدی به اين مورد بيش تر می پردازيم؛ ان شاءالله.

د.( ذهن چگونه در خزانه ی معلومات خود، مقدمات لازم را 
که متناسب با مجهول است، می يابد تا به نتيجه منجر شود؟

»مرتب  را  آن  تفکر  تعريف  در  طباطبايی  علامه  الف( 
کردن معلوم برای معلوم کردن مجهول« می داند.

ب( علمای منطق مراد از »مرتب کردن« يا »ترتيب« 
از مرتب کردن: »قرار دادن  بيان کرده اند: مراد  اين گونه  را 
اجزای مختلف است به جای خود به نحوی که در اجزا از 
نظر تقدم و تأخر با هم نسبتی باشد و آن اجزا بر روی هم 
مجموعه ی واحدی را تشکيل دهد« ]منطق صوری: 16[. و 
در همان صفحه اضافه می کنند: »ترتيب يعنی صورت مناسب 
و سازمان مخصوصی که در معلومات حاصل می شود« )علت 
صوری(. و باز آمده است: »ترتيب، دلالت التزامی بر مرتّب 

دارد. زيرا هيچ ترتيبی بدون مرتِّب ممکن نيست.«
ج( مجموعه ی اين گزاره ها نشان از آن دارند که نتيجه 
معلومات ـ  ويژه ی  چينش  و  شدن  مرتب  از  جديد(  )نوزاد 
به طوری که هريک از آن مفاهيم در رسيدن به نتيجه، به 

همديگر کمک معنايی می کنند ـ به وجود می آيد.
صاحب »الميزان« در اين مورد می فرمايند: »... بنابراين 
می توان گفت: »عامه ی بشر در پی بردن به مجهولات خود و 
مقاصد زندگی، پيرو سنت مقدمه چينی و استنتاج از مقدمات 
است. پس معلوم می شود که تمسک به مقدمه چينی برای 
به دست آوردن مجهولات يک امر فطری بشر بوده که ميليون ها 
بشر به آن راه افتاده اند و محال است که بشر يا هر نوع از انواع، 
در فطرتش مجهز به جهازی تکوينی باشد و آن گاه در مقام 
به کار بستن آن جهاز، همواره به خطا رود و به نتيجه نرسد 

]الميزان، ج5: 429، ذيل آيات 19-15 سوره ی مائده[.
افزون بر اين ، ذهن به اخذ و اقتباس معلومات از عالم 
خارج اکتفا نمی کند و زمانی هم خود در آموخته ها به تصرف 
می پردازد. بدين معنا که در فرايند شکل گيری نتيجه، نخست 
در معلومات قبلی، آن چه را که مناسب و شايسته ی مطلوب 
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